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متکبر دیوانه و جهنمی است
پیامبر گرامی اسلام)ص( از کنار گروهی می گذشت. از آنها پرسید: 
برای چه جمع شده اید؟ گفتند: این شخص دیوانه شده است. حضرت 
فرمود: او دیوانه نیست، بلکه مریض است، دیوانه کسی است که هنگام 
راه رفتن، خودنمایی و تکبر می کند، به راســت و چپ نگاه می اندازد، 
و شــانه هایش را حرکت می دهد. او از خدا بهشت می خواهد، در حالی 
که گناه می کند. کســی که مردم از شرش ایمن و به خیرش امیدوار 

نیستند. )1(
نقل شده که دو نفر در حضور حضرت موسی)ع( به یکدیگر افتخار 
می کردند. یکی گفت: من پسر فلان، پسر فلان هستم و تا نه پشت خود 
را شمرد. خداوند به موسی)ع( وحی فرستاد که به او بگو همه آن نه نفر 

از اهل جهنم هستند و تو هم نفر دهم آنها هستی. )2(
________________________________

1- بحارالانوار، ج 76، ص 303
2- معراج السعادهًْ، ص 233

دلیل رانده نشدن فرشتگان معترض
پرسش: 

چرا وقتی شیطان رجیم در جریان سجده به انسان شکایت و اعتراض 
کرد، از درگاه خداوند رانده شد ولی فرشتگان دیگری که به اصل خلقت 
انسان اعتراض کرده بودند و می گفتند انسان در روی زمین خونریزی و 
فساد می کند، از درگاه خداوند رانده نشدند بلکه خداوند متعال با کمال 

احترام به آنها جواب کریمانه داد؟
پاسخ:

 تفاوت سؤال و اعتراض شیطان با فرشتگان
در تبیین اینکه چرا خداوند، شــیطان را در برابر سجده نکردن و اعتراض، 
از درگاهش راند ولی فرشتگان که به اصل خلقت انسان اعتراض داشتند، رانده 

نشدند. به چند نکته باید توجه کرد:
نکته اول:پرسش بر چند گونه است

1- استفهامی؛ اگر کسی یا کسانی نسبت به یک موضوع، که حکمت آن 
را نمی دانند، سؤال می  کنند تا آن را بفهمند، استفهام رخ داده است. یعنی در 

طلب فهم چیزی هستند که نمی دانند و طالب فهم اند.
این نوع پرسش نه تنها نکوهیده نیست که از نگاه دین و عقل، بسیار ستوده 
و با ارزش اســت. اساســا کلید آگاهی و تعالی علمی و عقلی انسان همین گونه 
پرسش ها و کنجکاوی هاست. خداوند در دو جا از قرآن کریم می فرماید: »فاسالوا 
اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؛ هر چه را نمی دانید از اهل ذکر )دانایان( سؤال 

کنید.« )نحل / 43(
پیامبر گرامی)ص( فرمود: من لم یصبر علی ذل التعلم ســاعه بقی فی ذل 
الجهل ابدا؛  هر کس ســاعتی ذلت پرسیدن و آموختن را تاب نیاورد، تا ابد در 

ذلت نادانی خواهد ماند. )بحارالانوار، ج 1، ص 71.(
امام صادق)ع( فرمود: من رق وجهه رق علمه؛ هر کس از پرسیدن حیا کند،  

علمش نازک و نحیف خواهد بود. )همان، ج 68، ص 331(
2- استنکاری و استکباری؛ گاهی پرسش با انگیزه هایی غیر از آموختن 
و فهمیدن صورت می گیرد. پرسشگر یا می داند و یا تنها درصدد انکار و بی اعتبار 
کردن یک گزاره اســت؛ سؤال می  کنند تا طرف مقابل را زیر سؤال ببرند. نظیر 
»وقفوهم انهم مســئولون؛ آنها را نگهدارید که باید بازپرسی شوند.« )صافات / 

24( از گنهکاران سؤال اعتراضی می پرسند.
نکته دوم: علت تکریم فرشتگان و مقام انسان کامل

با توجه به تفاوت دو نوع پرسش، روشن است که اعتراض و سؤال فرشتگان 
)فرشتگانی که مخصوص اهل زمین هستند نه همه فرشتگان( از قسم اول بود؛ 
یعنی مطلبی را نمی دانستند و برای آنها روشن نبود، پرسیدند تا اینکه چیزی یاد 
بگیرند. این سؤال نه تنها استکباری نبود بلکه مؤدبانه هم بود. لذا هم در اول و 
هم در آخر سؤال، »تسبیح« مطرح است و به نزاهت و پیراسته بودن خداوند از 
کارهای غیرحکیمانه اعتراف دارند. )جوادی آملی، تفسیر اعراف، همان جلسه 30(

فرشــتگان بعد از فهمیدن اینکه سجده )تواضع( در برابر انسان، به بدن او 
نیست که از خاک آفریده شده است، بلکه تواضع در برابر مقام انسانیت و خلیقه 
خداســت که در کالبد او روح خداوند دمیده شده است، »فاذا سویته و نفخت 
فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و در او 
از روح خود )یک روح شایسته و بزرگ( دمیدم، همگی برای او سجده کنید.« 
)حجر / 29( در حقیقت این ســجده بر خداست، چون خلیفه یعنی: جانشین، 
و جانشــین، خود اســتقلال رای ندارد، بلکه باید، حرف او و کارهای او را انجام 
بدهد و همین خلیفه، شــاگرد خداست. )چون خداوند اول معلم انسان است.( 
)جوادی آملی تفسیر موضوعی قرآن، همان، ص / 237( و تعظیم در برابر او هیچ 
محذوری ندارد. در مقابل او سجده کردند و خاضعانه به فرمان الهی گردن نهادند.
بنابراین، سؤال فرشتگان نه تنها زشت نبود که ممدوح نیز بود. به همین خاطر 
بعد از برطرف شدن شبهه »که منظور از انسان آن جنبه خاکی و خون ریزی او 

نیست« همه آنها در برابر عظمت انسانیت سر تعظیم فرود آوردند.
نکته سوم: علت رانده شدن شیطان

اعتراض شــیطان از نوع دوم، یعنی استنکاری و اعتراض آمیز بود. شیطان 
نگفت: من نمی دانم، بلکه گفت: می دانم ولی سجده نمی کنم! یعنی ربوبیت تو 

را قبول ندارم!
وقتی خداوند به او فرمود: »قال ما منعک الا تســجد اذ امرتک قال انا خیر 
منــه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ )خداوند به او( فرمود: »در آن هنگام 
که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شــد که سجده کنی؟« گفت: »من از 
او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل.« )اعراف/12( دلیل و قیاس درست 
کــرد:  »... قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ گفت: »من از او 
بهتــرم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل« و هیچ کاملی برای ناقص ســجده 

نمی کند. پس من نیز نباید بر او سجده کنم.
در اعتراض شیطان دو چیز نهفته است: یکی این که من بهترم و تو پست تر 
از من را بر من ترجیح دادی و دوم این که من فرمان تو را برنمی تابم و سجده 
نمی کنــم؛ یعنی هم عدالت و حکمت خداوند را زیر ســؤال برد و هم در برابر 

فرمان او گردن فرازی و عصیان گری کرد.
خداوند قیاس او را ابطال کرد و فرمود: این تکبر است. تو عالی و مهتر نیستی 
و انسان هم دانی و کهتر نیست. آتش هیچ گونه مزیت و ارزشی بر خاک ندارد. 
تو فقط یک بعد وجود او را دیدی که من آن را از خاک خلق کردم و سجده را 
بر بدن خاکی او پنداشتی! ولی بعد دیگر او که »نفحت فیه من روحی؛ در او از 
روح خود دمیدم« را ندیدی و حقیقت انسان هم روح اوست، نه بدن خاکی او.
بنابراین جهالت و تکبر و مهم تر از اینها کفر شــیطان، موجب شــد که از 
درگاه خداوند رانده شــود و الا هیچ کس به خاطر ترک یک ســجده، مستحق 
جهنم نمی شود. بلکه او خود را در برابر خداوند، صاحب نظر و مستقل پنداشت؛ 
در حالی که حق نداشــت فرمان خدا را زیر ســؤال ببرد »لا یسئل عما یفعل و 
هم یســئلون؛ هیچ کس نمی تواند بر کار  او خرده بگیرد ولی در کارهای آنها، 

جای سؤال و ایراد است.« )انبیا/23(
بنابراین ملائکه در امتحان الهی ســرفرازانه قبول و به کرامت الهی دست 
یافتند، ولی شــیطان به جهت استکبار ورزیدن در امتحان ذلیلانه رد شد و از 

درگاه الهی دور شد!

تکبر عقل انسان را کم می کند!
قال الامام الباقر)ع(: »ما دخل قلب امرء شیئ من الکبر الانقص 

من عقله مثل ما دخله من ذلک، قل ذلک اوکثر«
امام باقر)ع( فرمود: هیچ مقداری از تکبر به دل آدمی راه نمی یابد، 

مگر اینکه به همان اندازه چه کم و چه زیاد از عقلش کاسته شود. )1(
______________________________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 186

در بخش نخســت این مقاله به چیستی قانون جذب، اثبات ناپذیری 
قانون جذب و ابطال ناپذیری قانون جذب اشــاره کردیم. اینک در ادامه 

دنباله مطلب را پی می گیریم.
کامیابی منهای اخلاق

موضوع دیگری که عقل به ما توجه می دهد، دربارة کائنات اســت. در قانون 
جذب کائنات یعنی همة موجودات که خدمتگذار بی جیره و مواجب انسان هستند 
و دست به سینه ایستاده اند تا هر کس هر چه را تصور و تجسم کرد به او بدهند. 
عقل این پرسش را مطرح می کند: کائناتی که تا این حد هوشمند، توانا و بخشنده 
اســت، به طوری که ما را آفریده و خواســته های ما را برآورده می کند، براستی 
چیست و ما در برابر او چه جایگاهی داریم؟ آیا کائنات غول چراغ جادوست و ما 
باید به او فرمان بدهیم، یا اینکه مثل پادشاهی بخشنده و مهربان است و ما باید 

متواضعانه از او بخواهیم؟
آیا جسورانه و طلبکارانه در برابر این قدرت بخشنده ایستادن و فرمان دادن 
اخلاقی اســت؟ کائنات بی چاره چه گناهی کرده اســت که این همه قدرت دارد 
و دســت بخشندة خود را به روی انسان طمع کار و حرص گشوده و حالا مجبور 
اســت تا آخرش فرمانبردار انسان باشد؟ به نظر می رسد که این مواجهة انسان با 
کائنات تنها اخلاقی نیست، بلکه تناقض هم دارد. این قدرت عظیم چگونه ذلیل 

و فرمانبردار انسان شده است؟
دیگر این که این اقیانوس بی کران دانایی و توانایی و دارایی و بخشــندگی، 
برای چه انســان را آفریده و خواســته های او را اجابت می کند؟ آیا به علت اینکه 
انسان را موجودی آرزومند آفریده در دام برآوردن آرزوهایش گرفتار شده و ناچار 
است تا آخر پابه پای انسان بیاید؟ این فرض با نیروی بزرگ کائنات سازگار نیست.
آیا عاشق انسان و اسیر آرزوهایش شده است؟  پس چرا عمر انسان را طولانی 
یا بی پایان نمی کند، تا بیشتر با او باشد؟ به هر حال مشکل اخلاقی در این است 

که انســان باید ولی نعمت خود را درست بشناسد و به طوری که سزاوار است با 
او ارتباط برقرار کند.

حالا به هر دلیل فرض کنیم که کائنات خود را موظف به برآوردن آرزوهای 
انسان کرده است، چرا به سادگی این کار را انجام نمی دهد؟ آیا می خواهد انسان 
را آزار دهد؟ تجســم و احساس و افکار چیست؟ انسان یک کلام خواستة خود را 

می گوید او هم به موقع پاسخ می دهد.
در تمام این موارد چیزی که اهمیت ندارد ارزش های انسانی و اخلاقی شخص 
آرزو کننده است. کائنات به این نگاه نمی کنند که شما انسان مهربانی هستید یا 
نه، خوددارید یا نه، راست گویید یا نه، مهم این است که آرزوی تان را باور و تجسم 
کنید. حتی اگر آرزو دارید که اسلحه ای بسازید و با آن مردم بی گناهی را بکشید.
سومین بحران اخلاقی قانون جذب این است که احساسات راهنمای تصمیم 
گیری معرفی می کند. »احساسات هدیه ای شگفت انگیز هستند که به ما امکان 
می دهند به فهمیم، داریم به چه فکر می کنیم... احساسات تو به دو دسته تقسیم 

می شوند: احساسات خوب و احساسات بد. تو تفاوت میان این دو دسته را می دانی 
چون یکی باعث می شود خوشحال باشی و دیگری تو را ناراحت می کند.)ص42( 
وقتی احســاس خوبی داری، داری آینده ای را می سازی که در جهت رسیدن به 
آرزوهای توســت. وقتی احساس خوبی نداری، داری آینده ای را می سازی که در 
جهت آرزوهایت نیســت.« )ص43( احساســات خوش آیند و ناخوش آیند معیار 

استفادة درست یا نادرست از نیروی فکر است.
اگر کســی به شئی که برای دیگری است خیلی علاقه داشت و در شرایطی 
بود که می توانســت بدون ترس آن را بردارد، احساســش می گوید آن را بردارد 
چون لذت و شــادی برای تو می آورد، آن شخص چه باید انجام دهد. هر انسانی 
این را تجربه کرده است که گاهی به چیزهایی علاقه دارد که به زیان اوست و از 
چیزهای روگردان است که برای ش مفید است. در این جا اگر به سخن خرد گوش 
ندهد و از احساســات پیروی کند آیا درست عمل کرده است؟ در این صورت آیا 
ارزش های اخلاقی پایدار خواهد ماند. ممکن اســت که احساسات گاهی ما را به 
ســوی کارهای درست دعوت کند ولی به هیچ وجه معیار و قابل اعتماد نیست، 
برای همین خرد و اندیشه به انسان داده شده است. گذشته از این عقل انسان هم 
دانسته ها و تجربه های محدودی دارد و همة درستی ها و نادرستی ها را به تنهایی 
تشخیص نمی دهد و نیازمند است که دانش و خلاقیت بی کران هستی راه را به او 
نشان دهد و در بعضی از امور درست و نادرست را به او معرفی کند. قرآن کریم 
در این باره می فرماید:  »عَســی  أنَْ تکَرَهُوا شَیئًا وَ هُوَ خَیرٌ لکَمْ وَ عَسی  أنَْ تحُِبُّوا 
شَــیئًا وَ هُوَ شَــرُّ لکَمْ وَ الّل یعْلمَُ وَ أنَتُْمْ لا تعَْلمَُونَ« چه بسا چیزی را نپسندید در 
حالی که برای شما بهتر است و یا چیزی را دوست بدارید، در حالی که برای شما 

بد است. )بقره/216(
از دیدگاه اسلام اما تمام جهان در دست خداوند است و او بی دریغ به انسان 
می بخشد، معیار بخشش او درست زندگی کردن است، ارزش های اخلاقی اسباب 
موفقیت، ثروت، محبوبیت و سایر خواسته های بشری است )نک: اخلاق موفقیت 
و اخــلاق دارایی( و هر کدام از نعمت ها و موهبت های خداوند اگر موجب دوری 
از ارزش های انسانی شود، از شخص گرفته خواهد شد و در زندگی ابدی بهره ای 
بهتر خواهد یافت.)نک:آثار ابتلا( بنابراین رشد و شکوفایی انسانی هدف خداوند از 
بخشیدن بهره های زندگی است و این با هدف غول چراغ جادوی کائنات که تنها به 
قدرت تجسم پاداش می دهد و به ارزش های انسانی کاری ندارد بسیار متفاوت است.

شعور خلاق انسان
قانون جذب روی یکی از ویژگی های منحصر به نوع انسان دست گذاشته، اما 
به درستی آن را نشناخته و با توهمات پوچی آمیخته است. حقیقت این است که 
انســان موجود عظیم و شگفت انگیزی است و نیروی خلاق و نامحدود آفرینش 
پس از پدید آوردن او خود را تحسین کرد )مؤمنون/14( و به آفرینش انسان بالید 
و به فرشــتگان دستور داد تا بر این آفریدة تازه سجده کنند. علت برتری انسان 
موضوعی اســت که در نگاه اول مبهم به نظر می آید و آن آگاهی از نام هاســت. 
»علم اسماء« سبب سجدة فرشتگان بر آدم بود؛ زیرا خداوند پس از اینکه فرمود 
»عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماءَ کُلَّها« به آدم تمام نام ها را آموخت. )بقره/32(، می فرماید: »قُلنْا 
للِمَْلائکَِةِ اسْجُدُواِ لآدَمَ« به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنند. )بقره/34( این 

ترتیب در بیان علیت را می فهماند.
بنابراین انســان بهره ای دارد که علت برتری انســان و سجدة فرشتگان بر او 
بود، این برتری دانســتن نام ها و اسمائی است که فرشتگان توان و ظرفیت فهم 
آن را نداشتند. زیرا در آیات مورد بحث خداوند در مورد انسان »تعلّم« را به کار 

برده، ولی دربارة فرشتگان واژة »عرضه« را استفاده کرده، می فرماید: »ثمَُّ عَرَضَهُمْ 
عَلیَ المَْلائکَِةِ فَقالَ أنَبِْئُوني بأَِسْماءِ هؤُلاءِ إنِْ کُنْتُمْ صادِقینَ  « سپس آن نام ها را به 
فرشتگان عرضه کرد و برای شان به نمایش گذاشت، پس گفت اگر راست می گویید 
از ایــن نام ها به من خبر دهید و چیزی بگویید. )بقره/32( این بیان به روشــنی 
نشان می دهد که فرشتگان توان فراگیری و فهم نام ها را نداشتند. و همین معیار 

برتری انسان و سبب سجود فرشتگان بر او بوده است.
لازم به توجه است که در این ماجرا شخص حضرت آدم به تنهایی موضوعیت 
ندارد، استعداد و قابلیت های نوعی مورد نظر بوده و هرچه گفته شده دربارة تمام 
انسان هاست. نخست به علت اینکه در میان فرزندان آدم کسانی بوده اند که از او 
برتری داشــته اند و دیگر اینکه در ادامه که به دشمنی شیطان با انسان می رسد، 
موضوع کاملًا فراگیر است و تمام انسان ها درگیر این دشمنی هستند. و سوم اینکه 
اگر پی ببریم این نام ها چیست، می بینیم که حتی افراد عادی و غیر پیامبران نیز از 
این نام ها آگاه اند و به سادگی می توانند این دانش پنهان را از درون خویش بیابند.
نام هایی که خداوند به انسان تعلیم داده چیست؟ و چه ارزشی دارد که فرشتگان 

را به ســجده وامی دارد؟ در روایات آمده، که آنها نام تمام اشیاء و موجودات بوده 
است. )تفسیرالعیاشی. ج1ص32و33( اما آیا صرف نام این اشیا، چیزی است که 
ملائکه آن را نفهمند؟ فرشتگانی که از سوی خداوند مدبر امور عالم اند )نازعات/5( 

آیا از ادراک و دانستن نام آنها ناتوان هستند؟
برای اینکه بدانیم نام های چه بوده، لازم است که برخی از آیات قرآن را کنار 
یتُْهُ وَ نفََخْتُ  هم بگذاریم تا راز واقعی فاش شود. نخستین آیه این است: »فَإذِا سَوَّ
فیهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لهَُ ساجِدینَ  « هنگامی که او را متعادل کردیم و از روح خود 
در او دمیدیم، برای او به سجده افتادند. )حجر/29،ص/72( این آیة شریفه سجدة 
فرشتگان را نتیجة دمیدن روح الاهی در انسان بیان می کند که علیت را می فهماند 
و آیات سورة بقره علم اسماء را علت این سجود معرفی می کرد؛ نتیجه این می شود 
که تعلیم نام ها به انسان با دمیدن روح در پیکر او انجام شده است. بنابراین علم 
به نام های اشیا همراه با نوعی آگاهی و شناخت از منشأ و سرچشمة پیدایش آنها 
بوده و این علم و تعلیم خداوند از جنس گفت و شنود و لفظ و واژه نیست، بلکه 

این علم با روح منقل شده و از جنس آفرینش، ایجاد و زندگی است.
هنگامی که خداوند از روح خویش در انسان دمید، علم به تمام آفریدگان و ربط 
آنها با منبع بی پایان قدرت، خلاقیت و زندگی را به آدم منتقل کرد. این موضوع 
زمانی بهتر روشــن می شود که به آیة آفرینش انسان باز گردیم، یعنی آیه ای که 
پروردگار توانا خود را به خاطر آفرینش آدم تحسین می کند، خداوند در آنجا خود 
را با نام »احسن الخالقین« یاد کرده و خلاقیت و آفرینندگی را جمع می بندد. تو 
گویی با وجود انسان دیگر خداوند تنها خالق جهان نیست. از مجموعة این آیات 
روشن می شود که علم و آگاهی انسان از اشیا، نوعی آگاهی خلاق است و می تواند 
با اندیشه و ادراک خود نمونه  و جلوه ای از خلاقیت خداوند را به نمایش بگذارد.

با صرف نظر از معنای خلق و تفاوت آن با مفاهیم نزدیک مثل جعل، انشاء، 
ابداع و غیره؛ تا اینجا نتیجه بررسی ها این است که با دمیدن روح الاهی در انسان، 
آگاهی آفریننده و دانش خلاق به او هدیه شد و در صورتی که به چیزی بیندیشد 
و بخواهد، به اذن خداوند می تواند بیافریند. اما در کنار این حقیقت که انسان از 
اندیشه ای آفرینشگر برخوردار است، غفلت از دو موضوع توهمات زیادی را در فهم 
و تبیین قانون جذب ایجاد کرده است. نخست اینکه این قدرت از کجاست؟ و دیگر 
این که این قدرت برای چه در اختیار بشر قرار گرفته است؟ و چگونه عمل می کند؟
باید توجه کنیم که این آگاهی و توانایی در پیوند با روح خداوند و جریانی از 
نیروی بی کران آفریننده اســت. این هوشیاری و توجه راه دست یابی به این نیرو 
را به ما نشان خواهد داد. اگر ما از منشأ و منبع یک نیرو غافل باشیم، نمی توانیم 
آگاهانه و از تمام ظرفیت آن استفاده کنیم و راه های دست  یابی به آن را نخواهیم 

یافت. بلکه فقط نمودهایی از آن را دیده و با تقلید نمی توانیم تکرار آن نمودها را 
امکان پذیر کنیم. به همین علت قانون جذب بدون توجه به نیروی خلاق خداوند 

یکتا ناکارآمد و بیهوده است.
انسان می تواند با اراده اش به اذن خداوند کارهای بزرگی انجام دهد و دست یابی 
به این نیرو تنها با پیوستن به سرچشمة آن یعنی خداوند امکان پذیر است یعنی با 
عبودیت و بندگی می توان به نیروهای ربوبی رسید همچنان که پیامبران و اولیای 
خدا رسیدند و معجزات و کرامات شگفتی را از نیروی الاهی به نمایش گذاشتند.

کارایی شعور خلاق انسان
اما در پاسخ به این که چرا این قدرت در اختیار بشر قرارداده شده است؟ باید 
گفت که اصل برخورداری از دانش خلاق و اندیشــة آفریننده برای این است که 
پروردگار حکیم پروژة آفرینش انسان را ناتمام گذاشته و تکمیل آن را به اختیار 
خودش واگذار کرده اســت. انســان در آفرینش خود مثل خداست و باید اشرف 
مخلوقات را بیافریند. چون قدرت آفرینش اشــرف مخلوقات به انسان داده شده، 
آفرینش سایر مخلوقات برای او کار غیر ممکنی نیست. ولی کسانی که در مسیر 
درست استفاده از این قدرت قرار ندارند معمولاً نیروی شان از سوی منبع قدرت 
یعنی خداوند محدود می شــود، تا اینکه کاربرد اصلی آن را بشناسند. عدم توجه 

به این نکته مهم تئوری راز را به یک خرافه و دروغ بزرگ تبدیل کرده است. زیرا 
انسان به راستی از شعور خلاق و نیروی آفریننده برخوردار است اما نخست اینکه 
حقیقت این نیرو با آنچه در تئوری راز گفته می شــود متفاوت است و دوم اینکه 

استفاده از آن در گرو شناخت خداوند و حرکت در مسیر ارادة اوست.
بنابراین قانون جذب به شــکلی که امروزه مطرح می شود، برای کسی که در 
مســیر خود سازی حرکت نمی کند، ناکارآمد و بیهوده است. و برای کسی که در 
مسیر درست حرکت می کند بی معناست، چون او این قانون را به صورت دیگری 
تجربه می کند و به کار می گیرد. برای نمونه قانون جذب انسان را منشأ این قدرت 
دانسته و منبع آن را درونی تصور می کند، در حالیکه این نیرو نزد آفریدگار جهان 
و بیرون وجود انســان اســت. البته راه دست یابی به آن از رهگذر تحولات درونی 
می گذرد. خداوند وجود انســان را مثل دریچه ای ساخته است که قدرت و شعور 
خلاق در آن جریان می یابد. هر کسی از طریق پیوند معنوی با خداوند و با گشودن 
راهی از درون خویش به سوی او، این قدرت و آگاهی را درون خود شکوفا کرده 
و جریان می دهد. و راه او قرار گرفتن در مسیر ارادة او و پذیرفتن بندگی و تسلیم 

شدن در برابر خواسته های اوست؛ نه صرفاً تصور و تجسم آرزوها.
مشکل دیگر قانون جذب این است که استفاده از آن را غالباً در امور مادی و 
محدود زندگی نشان می دهند در حالیکه مهمترین کاربرد این نیرو برای خودسازی 
است. یعنی تکمیل پروژة آفرینش اشرف مخلوقات. به تعبیر روشن، واقعیت این 
است که اندیشه و قدرت خلاق انسان منبعی بیرونی و کاربردی درونی دارد، اما 
قانــون جذب منبع آن را درونی و کاربرد آن را بیرونی تصویر می کند. به طوری 
که خانه و اتومبیل و منزلت اجتماعی و ثروت و همسر و غیره را در نظر می گیرد. 
در واقع قانون جذب با روگردانی از منبع اصلی قدرت زمینه ســاز محدودیت آن 
می شود و بعد در امور محدود و حقیر این جهانی میدان کارآیی آن را می گشاید. 
البته این ســخن به معنای بد بودن نعمت ها و کامیابی های دنیوی نیست، بلکه 

آنها بســیار خوب و گوارا هستند و برای انسان آگاه و هوشمند هدایایی از سوی 
خداوند قلمداد می شــوند. اما اینها اموری نیستند که انسان برای رسیدن به آنها 
نیروهای عظیم و انسان ساز خود را هزینه کند، بلکه آنها با درست زندگی کردن 
و استفادة بجا از نیروی آفریننده و سازندة الاهی، در زندگی جذب خواهند شد و 

به صورت هدایا و پاداش هایی از سوی خداوند به او خواهد رسید.
انسان به راستی می تواند با اندیشه و خواست خود بیافریند، اما این استعدادی 
نیست که در این دنیای محدود مادی شکوفا شود. این جهان قابلیت پوشش دادن 
به تمام استعدادهای بشری را ندارد و انسان بسیار فراتر از این جهان است. دنیا 
تنها فرصتی است برای آمادگی پیدا کردن و شکوفا شدن مثل دانه ای که در دل 
خاک پنهان می شــود، شکوفایی آن بذر از خاک است ولی در خاک نیست. روح 
بزرگ انســان که از روح خداســت در این دنیای خاکی و مادی کاشته شده و از 
اینجا مســیر شکوفایی خود را آغاز می کند و تا اوج خدایی کردن ادامه می دهد. 
ولی در دنیا به نهایت شکوفایی نخواهد رسید. البته این سخن به معنای آن نیست 
که تنها پس از مرگ شخص به شکوفایی کامل می رسد. بلکه به این معناست که 
اگرچه ریشه در خاک داشته باشد اما در عالمی والا و روشن شکوفا می شود و سایر 

بذرهای فرومانده زیر خاک نیز از زیبایی و شکوفایی او بی خبر اند.
اگر انسان شهامت پذیرش آرزوهای خود را داشته باشد و به طور کامل آنها را 
تصور کند و بپذیرد، راه و زمان و مکان تحقق آنها را خواهد یافت. هر کس با تمام 
وجود خواهان لذتی بدون هر گونه رنج، شــادی بدور از هر اندوه و زندگی پایدار 
و بی پایان است، اما پذیرش این آرزوها هوشمندی، شهامت و اراده می خواهد. و 
اگر کسی این آرزوها را بپذیرد، به روشنی می فهمد که در زندگی محدود و پر از 
زحمت این دنیا به آرزوهای بزرگ خویش نخواهد رسید. از این رو فرصت زیستن 
در این جهان را، به فرصتی برای دست  یابی به آرزوهای بزرگ تبدیل می کند. و 

هر لحظه از زندگی خود را به ابدیت پیوند می زند.
به هر روی انسان به جایی خواهد رسید که هر چه بخواهد و تصور کند، در 
دم خلق شــود، جایی که خداوند دربارة آن فرموده: »لهَُمْ ما یشاؤُنَ فیها وَ لدََینا 
مَزیدٌ« در آنجا هرچه بخواهند برای شــان فراهم اســت و بیشتر از آن نزدماست. 
  )ق/35  ( اما آنجا را باید شــناخت و خیال اینکه دنیا سرزمین آرزوهاست، رویایی 
پوچ و تعبیر ناپذیر اســت که افراد حقیر و کودن که شــهامت و شــعور پذیرش 
آرزوهای بزرگ خود را ندارند، به آن دلخوش می شــوند. محدودیت های این دنیا 
انسان را وسوسه می کند که به آرزوهای کوچک و حقیر دل سپارد و همین دنیا 

را سرزمین آرزوهای خود تصور کند.
ریشة خرافات در نادانی و کم خردی بشر در شناخت خود و حقایق عالم است. 
وقتی گرایش های متعالی انسان هدایت نشود و با توهم تلفیق گردد خرافات پدید 
می آید. از این رو هر خرافه نشانة یک حقیقت گمشده است. قانون راز هم خرافه ای 
است که از تلفیق شعور خلاق انسان و دنیازدگی پدید آمده و آرزوهای محدود و 

ناچیز مادی را به جای آرزوهای بزرگ ابدی نشانده است.
کمال کامیابی

پروردگار تمام هســتی یکی اســت و او آفرینندة انسان، دنیا و ابدیت است. 
او آفریدگاری اســت که دنیا و آخرت را در کمال حســن و حکمت خلق کرده و 
می خواهد که برترین آفریده  و جانشــینش نیــز در دنیا و آخر آفرینندة کمال و 
نیْا فَعِنْدَ الّل ثوَابُ  زیبایی باشــد. از این رو فرموده اســت: »مَنْ کانَ یریدُ ثوَابَ الدُّ
نیْا وَ الْآخِرَةِ وَ کانَ الّل سَمیعًا بصَیرًا  « کسی که خیر و ثواب دنیا را می خواهد،  الدُّ
نتیجة نیک دنیا و آخرت برای خداست و او شنوا و بیناست. )نساء134( بنابراین 
باید از او خواســت و این خواستن باید هم به اندیشه و زبان جاری شود و هم در 

عمل نمایان گردد، زیرا او شنوا و بیناست.
خداوند دشــمن آرزوهای خوب و زیبا نیست،  بلکه با کوتاهی همت مخالف 
است و نمی خواهد شاهکار آفرینش خویش را در حقارت ببیند. او برترین خوبی ها 
را در دنیا و ابدیت برای انسان می خواهد و انسان را تشویق می کند که از آرزوهای 
کوچک، ناچیز و نزدیک فراتر رود. هم ازاین رو پرهیزکاران که در پیوند با خدا به سر 
می برند و شهامت پذیرش آرزوهای بسیار بزرگ را دارند، خود را جاودان دیده و 
نیْا حَسَنَةً  کامیابی دنیا و آخرت را می خواهند. »وَ مِنْهُمْ مَنْ یقُولُ رَبنَّا آتنِا فیِ الدُّ
وَ فیِ الْآخِرَةِ حَسَــنَةً وَ قنِا عَذابَ النّارِ     أُولئِک لهَُمْ نصَیبٌ مِمّا کسَــبُوا وَ الّل سَریعُ 
الحِْســابِ«     کسانی که می گویند پروردگارا نیکی دنیا و نیکی آخرت را به ما عطا 
فرما و از عذاب آتش دور کن. آنها کسانی هستند که از هرچه به دست آورنده اند،  

بهره مند می شوند و خداوند زود نتیجه می دهد. )بقره/201و202(
نیْا« بهرة خود را از  توصیة قرآن کریم این اســت »لا تنَْسَ نصَیبَک مِنَ الدُّ
دنیا فراموش نکــن. )قصص/77( اما بهره برداری از دنیا نباید به قیمت غفلت از 
نیْا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ  آخرت باشــد؛ مثل کسانی که »یعْلمَُونَ ظاهِرًا مِنَ الحَْیاةِ الدُّ
هُمْ غافلُِونَ  « ظاهری از زندگی دنیا را شناختند و از آخرت غافل شدند. )روم/7( 
جمع میان دنیا و آخرت تنها با رســوخ یاد خداوند در عمق جان انســان ممکن 
اســت. در صورتی که انســان تمام دنیا و آخرت را همواره ملک او بداند و خود 
را ســاکن سرای خداوند و بلکه جانشین او ببیند، می تواند به خیر دنیا و آخرت 
بیندیشــد و هر دو را با هم بخواهد و صد البته که خواســتن خیر دنیا و آخرت 
به اندازة شایستگی هر کدام ازاین دو در اندیشة او جاری می شود؛ دنیا به اندازة 

خودش و آخرت هم به اندازة خودش.

 قانون جذب با روگردانی از منبع اصلی قدرت زمینه ساز 
محدودیت آن می شود و بعد در امور محدود و حقیر این 

جهانی میدان کارایی آن را می گشاید.

قانون جذب به شــکلی که امروزه مطرح می شود، 
برای کسی که در مسیر خود سازی حرکت نمی کند، 
ناکارآمد و بیهوده اســت و برای کسی که در مسیر 
درست حرکت می کند بی معناســت، چون او این 
قانون را به صورت دیگری تجربه می کند و به کار 
می گیرد. برای نمونه قانون جذب انسان را منشأ این 
قدرت دانسته و منبع آن را درونی تصور می کند، در 
حالی که این نیرو نزد آفریدگار جهان و بیرون وجود 
انسان اســت. البته راه دست یابی به آن از رهگذر 

تحولات درونی می گذرد.

کاراییشعورخلاقانسان

تئوری راز قانون جذب 
حقیقت یا توهم؟

از دیدگاه اســام تمام جهان در دست خداوند 
است و او بی دریغ به انســان می بخشد. معیار 
بخشش او درست زندگی کردن است، ارزش های 
اخاقی اســباب موفقیت، ثــروت، محبوبیت و 
سایر خواسته های بشری اســت و هر کدام از 
نعمت ها و موهبت های خداوند اگر موجب دوری 
 از ارزش های انســانی شــود، از شخص گرفته 

خواهد شد.

حمیدرضا مظاهری سیف                               بخش دوم

مشکل دیگر قانون جذب این است که استفاده از آن 
را غالباً در امور مادی و محدود زندگی نشان می دهند 
در حالی که مهمترین کاربرد این نیرو برای خودسازی 

است. یعنی تکمیل پروژة آفرینش اشرف مخلوقات.

دم را غنیمت بشمار
 آدمی باید دم غنیمت شمارد و وقت را از دست ندهد؛ یعنی باید 
همه توجه و اهتمام خویش را معطوف حال کند. همین لحظه همان 
زمانی اســت که همیشــه در انتظار آمدنش بود و نگذارد که از دست 
برود؛ زیرا آینده ای که در انتظارش است، همین دم و حال و لحظه ای 

است که در آن وقت می گذراند.
ممکن است انسان دو حالت داشته باشد: 1. نعمت ؛ 2. نقمت. یعنی همین 

الان که دم و وقت اوست، یا غرق نعمت است یا غرق نقمت.
البته بودن در این دو حالت نعمت و نقمت هم می تواند بر اساس سنت 
الهی حاکم بر جان و جهان باشــد؛ زیرا انســان در هر دو حالت یا 1. گرفتار 

آزمون و ابتلای الهی است؛ 2. یا گرفتار عذاب خداوندی است.
به این معنا که به حکمت الهی و مصلحت و مشــیت خداوندی شخص 
باید آزمونی را از سربگذراند تا ظرفیتی جدید پیدا کند و یا ادعای خودش را 

به اثبات برساند؛ یا آنکه گناه و خطایی کرده که سزاوار تنبیه است.
نعمت ها؛ وسیله امتحان یا عذاب

ممکن است گفته شود که درباره نقمت و بلا و مصیبت می توان مدعی 
شد که امتحان یا عذاب است؛ اما درباره نعمت چگونه می توان چنین ادعایی 
کرد؟ در پاسخ باید گفت: نعمت های الهی نیز ممکن است از باب امتحان یا 
عذاب باشد؛ زیرا خداوند در آیاتی از قرآن از جمله آیات 33 و 34 و 35 سوره 
زخرف بیان می کند که به کافران آن اندازه نعمت می دهد که خانه هایشــان 
از زر و ســیم باشــد تا هرگز دست به دعا برندارند و نتیجه اعمال نیکی اگر 
دارند در همین دنیا بگیرند و تنها این متقین هســتند که در دنیا و به ویژه 
از طیبــات الهی روزی می خورند. همین مطلب را می توان از آیات 15 و 16 
و 17 ســوره فجر نیز به دســت آورد که برخورداری از نعمت به معنای خیر 
نیست چنانکه نداری نیز به معنای اهانت و خواری از سوی خداوند نیست.

اینکه در جهان تفاوت هایی میان افراد گذاشــته شده از جهت آن است 

که یکدیگر را به کار گیرند و به استخدام در آورند تا کارهای جهان با اسباب 
پیش برود. از این رو، گفته می شود که یکی از علل اصلی در اجتماعی بودن 
بشر همین به کارگیری همدیگر است؛ چنانکه خداوند به صراحت در آیه 32 
سوره زخرف می فرماید: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما 
وسایل معاشِ آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را 
از نظر درجات، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده ایم تا بعضی از آنها بعضی دیگر 
را به خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می اندوزند بهتر است.

به هر حال، انســان باید همیشه حال و دم و لحظه را غنیمت بشمارد و 
بداند که حالت کنونی او از دو قســم خارج نیست یا گرفتار آزمونی است یا 
عذابی که باید استغفار کند تا تحت غفران و مغفرت الهی قرار گیرد و خداوند 
زرهی از تقوا بر تن او بپوشاند تا از هر دو به سلامت بگذرد و در آزمون موفق 

شود و از عذاب برهد و خداوند آن را رفع کند.
اما انسان، حال خویش را باید با آینده و گذشته نیز مقایسه کند تا همیشه 
به درستی و راستی از وقت و حال و لحظه و دم بهره ببرد. به گذشته اش بنگرد 
که چیزی نداشــته و هر چه دارد به فضل الهی اســت و به آینده اش بنگرد 
که پیری می رسد و نداری؛ یعنی حال او میان دو حالت فقر مطلق کودکی و 
پیری قرار دارد. زمانی بود که هیچ توانایی نداشت و زمانی می رسد که هیچ 
توانایی نخواهد داشــت. خداوند در آیه 5 سوره حج می فرماید: آنگاه شما را 
به صورت  کودک بیرون می آوریم، سپس حیات شما را ادامه می دهیم  تا به 
حد رشدتان برسید و برخی از شما زودرس  می میرد و برخی از شما به غایت 
پیری می رســد به گونه ای که پس از دانستن بسی چیزها، چیزی نمی داند. 

خداوند همین معنا را در آیه 67 سوره غافر نیز بیان کرده است.
پس حال ما باید با توجه به گذشته و آینده باشد و بدانیم که وضعیتی 
که اکنون در آن گرفتار هستیم با گذشته و آینده ارتباط تنگاتنگ دارد ، در 
این صورت دیگر مختال فخور نخواهیم شد و به خیال بافی کودکانه و فخر و 
تفاخر جاهلانه نمی پردازیم و در زمان حال به خاطر از دست رفته ها نومید 
و مایوس نشــده و برای داشــته هایمان به هیجان های فرحناک و بدمستی 

نمی پردازیم.)حدید، آیات 22 و 23(
می گویند آیت الل العظمی محمدحسین بروجردی، در زمانی که رهبری 
جهان تشیع را در اختیار داشت و همه چشمان شیعیان عالم به او دوخته 
شــده بود و وجوهات مالی بســیاری در اختیار داشت، هراز گاهی ظروف 
ساده و سیاه دوران طلبگی را می آورد و به نفس خود خطاب می کرد:  ای 
محمد حســین! دیروزت این بود و امروزت این و فردایت را خدا می داند. 
پس خودت را گم نکن.یعنی: یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُواْ عَلیَْکُمْ أنَفُسَــکُمْ؛ مراقب 
خودتان باشید )مائده ، آیه 105( و خودتان را خوب ندانید و پاک نشمارید 
وا أنَفُسَکُمْ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ  که در اثر غفلتی گرفتار هبوط می شــوید: فَلَا تزَُکُّ

اتقََّی.)نجم، آیه 32(

تقوای چهارگانه
در قرآن از یک تقوای فطری و سه تقوای اکتسابی سخن گفته شده 
است. بنابراین می توان از چهار نوع تقوا در قرآن سخن به میان آورد.

1. تقوای فطری و تکوینی: خداوند در قرآن از تقوای فطری سخن 
گفته است. این تقوای تکوینی و فطری زمینه ساز بهره مندی انسان از 
سه نوع دیگر از تقوای تشریعی و اکتسابی می شود. انسان به طور طبیعی 
دارای نفسی است که حقایقی را می شناسد و می داند و می تواند حق و 
باطل و خوب و بد و زشت و زیبا را بشناسد و به جنبه های حق و خوب 
و زیبا گرایش یافته و از جنبه های زشــت و بد و باطل دوری گزیند. 
در آیات 7 تا 10 سوره شمس به این تقوا اشاره شده است. همچنین 
در آیه 30 ســوره روم بیان می شود که اصولا اسلام به گونه ای طراحی 
شــده که با فطرت و گرایش های آن سازگار باشد. البته برخی ها این 
فطرت و گرایش فطری تقوای خود را با ارتکاب گناهان دفن می کنند 
که این امر بی تقوایی را به دنبال داشته و انسان را از تقوای تشریعی و 

هدایت های الهی دیگر محروم می سازد؛
2. تقوای عام تشریعی: این تقوا با پذیرش دین اسلام و شریعت 
آغاز می شود و همه اهل کتاب از آدم)ع( تا خاتم)ص( به این تقوا هدایت 
شده اند. در همه شرایع از مسیحی و یهودی و اسلام خاتم)ص( چیزی 
به نام واجبات و محرمات مطرح شده است. عمل به واجبات و محرمات 

موجب می شود تا انسان به یقین عمومی دست یابد؛
3. تقوای خاص: این مرتبه برای کسانی است که افزون بر واجبات و 
محرمات شرعی به مستحبات عمل کرده و از مکروهات اجتناب می کنند. 
برآیند این تقوا نیز یک یقین خاص خواهد بود که نوعی رویت و علم 

لدنی و الهی شهودی است؛
4. تقوای اخص : این تقوا برای کسانی است که افزون بر واجبات 
و محرمات و مستحبات و مکروهات ، به مباحات نیز توجه داشته و هر 
کار مباحــی را انجام نمی دهند ، بلکه درکارهای مباحی چون خوردن 
و خوابیــدن و حــرف زدن و مانند آن رعایت آداب خاص کرده و مثلا 
تلاش می کنند که اهل روزه و سکوت باشند. اینان از یقین اخص نیز 
برخوردار خواهند بود. این مراتب چهارگانه فوق را می توان به اعتبار نتایج 
آن شناسایی کرد که شامل بهره مندی از هدایت تشریعی، علم الیقین، 

عین الیقین و حق الیقین است.

 انسان باید همیشه حال و دم و لحظه را غنیمت بشمارد 
و بداند که حالت کنونی او از دو قســم خارج نیست یا 
گرفتار آزمونی اســت یا عذابی که باید استغفار کند تا 
تحت غفران و مغفرت الهی قرار گیرد و خداوند زرهی 
از تقوا بر تن او بپوشــاند تا از هر دو به سامت بگذرد 
و در آزمون موفق شــود و از عذاب برهد و خداوند آن را 

رفع کند.


